
کتاب ســتاره، داســتانی بلند اســت بــا درونمایــۀ خانوادگی- 
روان شــناختی. نویســنده به موضوع نامــادری، ازدواج دوم پدر و 
دغدغه های نوجوانی 14 ـ 13 ســاله به نام ســتاره و کنار نیامدن او 
با ازدواج دوم پدر می پردازد. راوی و شــخصیت اصلی داستان ستاره 
است. او مادرش را بر اثر بیماری سرطان از دست داده و اینک پدرش، 
بهروز که متخصص اطفال اســت، با زنی از افغانســتان به نام ملالی 
ازدواج کرده است. شوهر ملالی به دست طالبان کشته شده است. او 

کودکی شش ساله به نام فریماه دارد. 
از آنجا که پدر فریماه را طالبان مقابل چشمانش کشته اند، زبان فریماه 
بند آمده است و نمی تواند حرف بزند. ستاره احساس می کند، ملالی و 
دخترش جای مادر او را گرفته اند و به هیچ عنوان حاضر نیست با این 
موضوع کنار بیاید. با اینکه ملالی رفتاری بسیار مهربان دارد و می کوشد 
موقعیت ســتاره را دریابد، ولی ستاره با رفتارهای پرخاشگرانه و کمی 
توهین آمیزش، نشان می دهد که دوست ندارد ملالی به او نزدیک شود. 
ســتاره در صدد است ملالی را به افغانســتان برگرداند، پس نقشه ای 

می کشد که فریماه را به نوعی گم وگور کند.
  روزی کــه ملالی برای گرفتــن گواهی نامۀ رانندگی از خانه بیرون 
می رود، ستاره از مدرسه به خانه برمی گردد و با فریماه راهی خیابان های 
تهران می شوند. آن ها بعد از طی مسافتی با ماشین و مترو، از »امام زاده 
صالح« ســر در می آورند.  ستاره فریماه را آنجا رها می کند و به بیرون 
از امام زاده می گریزد. در آن شــب ســرد برفی، او سوار  خودروی مرد 
جوانی می شــود که ظاهراً قصد کمک به ســتاره را دارد. اما ستاره به 
خاطر حرف هایی که مرد جوان می زند، از خودروی او پیاده می شود و 
دوباره به امام زاده بر می گردد و فریماه را در اتاقک حراست پیدا می کند. 
زمان داســتان در گذشته و حال روایت می شود و نویسنده مدام به 
گذشــته برمی گردد و خاطرات خودش را با خانواده اش مرور می کند 

و اطلاعات لازم را در اختیار خواننده قرار می دهد. داســتان در خانه، 
خیابان ها و امام زاده و در فصل زمستان اتفاق می افتد. 

ســتاره با خودش در کشــمکش اســت. از خود می پرسد فریماه را 
کجــا گم و گور کند که نتوانند پیدایــش کنند. اما هر کاری می کند 
نمی تواند با این موضوع کنار بیاید. سرانجام می بینیم، عوامل و پیرنگ 
داستان طوری چیده می شوند که ستاره نمی تواند بر احساس دخترانه 
و نوجوانی خودش غلبه کند و فریماه را به جایی می رساند که هم زبان 
بسته اش باز می شود، هم به مادرش می رسد. خود ستاره  نیز سرانجام 
با ملالی و پدرش کنار می آید. حرف اصلی نویسنده در همین جاست 
که: آنچه باعث درمان دردهای اصلی ما می شــود، برگشتن به آغوش 
طبیبان آسمانی و کمک خواستن از درگاه این بزرگواران است. بهروز با 
اینکه پزشک است و ظاهراً می تواند دردهای جسمانی دیگران را درمان 
کند، ولی نمی تواند مشــکل دخترش را حل کنــد و او را به خودش 
نزدیک سازد. عاقبت نویسنده این مشکل را با بردن ستاره به امام زاده 
حل می کند. پای همۀ خانواده را به امام زاده باز می کند و در اینجاست 
که خانواده دور هم جمع می شــوند و مشکلات حل می شوند. سرمای 

زمستان هم جای خودش را به گرمی دور هم بودن خانواده می دهد.
برخی ضعف های داستان از این قرار است:

 ما نمی دانیم بهروز که متخصص اطفال و از طبقۀ اجتماعی بالایی  
اســت، چگونه با آرزو، مادر ستاره که سطح اجتماعی پایین تری دارد،  

ازدواج کرده است.
 علت رفتارهای افسانه )خالۀ ســتاره( با بهروز چیست که با هم 

کنار نمی آیند؟
 بهار، عمۀ ستاره، از کجا می داند که فریماه را ستاره با خودش برده 
اســت و مدام به او تلفن می کند و به صورت غیرمستقیم می گویدکه 
فریماه با اوست؟ در طول داستان به این موضوع اصلًا اشاره نشده است.

 با اینکه نویسنده سعی می کند از زمستان و سردی آن حرف بزند 
ولــی جملات نمی تواند حس زمســتان را القا کند و تقریباً باید گفت 

زمستان، زمستان باورپذیری نیست.
 اشاره به بیمارستان تجریش که عمو ناصر در آن کار می کند، در 
لحظات آخر کاملًا غیرمنتظره مطرح می شود. انگار نویسنده جمله کم 
می آورد و یکباره این جمله را به داخل داســتان پرتاب می کند تا راه 

حلی برای ستاره باز کند.
 اینکه ستاره سوار خودروی مرد جوان می شود، قابل باور نیست.

 نمی توان باز شدن ناگهانی زبان فریماه را باور کرد.
 رفتارهای پرخاشگرانۀ ستاره را می توان تحمل کرد، ولی رفتارهای 
توهین آمیز و گاهی بی ادبانه او قابل پذیرش نیست. نویسنده می توانست 

این نوع رفتارها را تعدیل کند. 
از نقاط قوت این داســتان، پرداختن به دغدغه های نوجوانان، جنگ 
طالبان در افغانستان، ، مهربانی مردم ایران، و نیز پرداختن به جایگاه 

اولیاءالله در حل مشکلات انسان هاست.
نویســنده به زیبایی توانسته است مهربانی و مظلومیت ملالی را به 
خواننده انتقال دهد. معصومیت فریماه کاملًا در داستان احساس و به 
خواننده منتقل می شود. چند بار استفاده از اصطلاح »پر و پخش«، در 
ارتباط با موهای فریماه کاملاً پر و پخش بودن زندگی فریماه را نشان 

می دهد که بسیار خوش نشسته است.
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